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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





یکی از اموری که در غالب جوامع با اندیشه ها و 

فرهنگهای متفاوت اج˴لا مورد قبول است،

  

.است و 



در جوامع و متون دینی، اعم از قرآن کریم و بیانات 

و  اهل بیت عصمت و طهارت نیز این حقیقت به وضوح

. روشنی مشاهده می شود

:خداوند می فرماید

 

  



در گفتار کوتاه پیش رو، 

:می پردازیم به بررسی بعضی از موارد

  

و 

.که در بیانات دینی از آن سخن گفته شده است





˾َ عليه السلام ˼ُ المُْؤْمِنِ :  قاَلَ أمَِ

:  قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله«

ةٍ، وَ لمَْ ينُْزلِْ   إذَِا غَضِبَ اللَّهُ عَلى  بِهَا العَْذَابَ، أمَُّ

، عليه السلامامیرالمومنین 

:می فرمایندصلى الله عليه و آله به نقل از رسول خدا 

زمانی که خداوند بر امتی غضب می کند، و عذاب 
)  ندمقصود عذابی ه˴نند امتهای پیشین که ریشه ی آنان را قطع ک(

بر آنان نازل ˹ی کند؛





553: ، ص10 ، ج)دارالحديث -ط (الكافي  



این روایات به عنوان ترازویی برای انسان عمل می کند،

که می تواند وضعیت خویش و جامعه خود را مورد سنجش 

.قرار دهد

!دقت کنید

:علامتهای غضب خداوند بر قومی





: وَ قاَلَ اللَّهُ تعََالىَ فيِ بعَْضِ كُتبُِهِ 
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، )علیه افضل صلوات المصلین(امیرالمؤمنین 

در بیان جامعی دوران قبل از رسول خدا را 

.نام دارد توصیف می فرماید که 

در پایان این توصیفات،

ن بهسخن کلیدی را بیان می کند که دلیل نامگذاری این دورا

.را شرح می دهدبه



:نخداوند پیامبرش را در دیاری مبعوث کرد که در آن سرزمی



اگر در سرزمینی



در سرزمینی که

:این آثار پدیدار می شود



: هایی گرفتار می شوند كه مردم در فتنه

  

 

  



:در چنین شرایطی

  

  

  



:در چنین روزگاری

  

  

 



وقتی

  

  

  



 

   

  



در سرزمینی که

  

   

  



  

  

  



:در دیاری که

  

    

  

  



:کار مردم این دیار به جایی می رسد که

  

    

  



:هايى گرفتار می شوند كه مردم در فتنه

  

    

  

  

  



:ها آنها در ميان فتنه

  

  

  



:مردم این سرزمین

  

  

  





، )صلی الله علیه و آله(با رحلت رسول خدا 

کار از دست علی مرتضی خارج می شود؛

، )صلی الله علیه و آله() خلافت رسول خدا(

دست به دست می چرخد؛

سال، 25بعد از 

دوباره خلافت به جای اصلی خود باز می گردد؛

، )(و 

.بر دوش علی مرتضی است



وواما 

عرصه را بر علی مرتضی تنگ می کنند؛

سال، 5در زمان کمتر از 

.سه جنگ بر او تحمیل می گردد

او با وجود این شرایط سخت،

دست از 

.بر ˹ی دارد



:او ندا می دهد

:به سینه ی خود اشاره می کند و می گوید



اما جهل جاهلان فرصت استفاده از 

را از بشریت سلب می کند؛ 

فرق علی مرتضی شکافته می شود؛

مظلومانه به شهادت می رسد،

. و دنیای فانی را ترک می کند



صلی الله علیه و آلهرسول خدا نوبت به جگر گوشه ی 

می رسد؛  

مولای شیعیان گرفتار مکر و غدر معاویه،

.و جهل و بی وفایی و خیانت دوستان می گردد

صلی الله علیه و آلهخلافت رسول خدا 

به ناهلان و نامحرمان می رسد؛

  باز هم فرصت استفاده از 

.از بشریت سلب می گردد



؛به شهادت می رسد 

.دمی گرددوباره بشریت گرفتار 

برای رهایی بشریت از 

:  چاره ای ندارد جز



:دتوصیه می کنزمانی که مروان به 

من به ش˴ توصیه می کنم با یزید بن معاویه بیعت کنید؛

چرا که خیر دنیا و آخرت ش˴ در این بیعت است؛

:پاسخ می دهند

اگر امت به پیشوایی همچون یزید مبتلا شود، 

.  باید با اسلام وداع کرد



:در زیارت اربعین می خوانیم 



:دبا این بیانات معلوم می شود که چرا امیر المومنین می فرماین  

.، استبزرگ ترين مصيبت، 

.  است از بزرگ ترين مصيبتها، غلبه ی 

.است بدترين مصيبتها، 





:امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه می فرمایند  

،، و 

، است؛، و  

و كليد دانايى، دگرگون كردن اين خصلت است، 

.البته به شرط برخورداری از همراهی توفيق



 

  ،

. ادعاى دانايى كردن بدون شايستگى است

 ،

است؛ 



 

.  ، انکار علم است 

: انکار به همراه علم است؛ یعنی : 

.انسان حقانیت امری را بداند ولی آن را انکار کند





˴ّ بلغوا أرض كربلاء، أخذوا بالبكاء و النّحيب و ال لطّ، فل

و أقاموا العزاء إلى مدّة ثلاثة أياّم، 

و اجتمع إليهم نساء أهل السّواد، 

فخرجت زينب عليها السلام في الجمع، 

:  و نادت بصوتٍ  حزينٍ  يقرح القلوب

نىٰ ، وا أخاه ،وا حسيناه، وا حبيب رسول اللّٰه و ابن مكّة و م

.و ابن فاطمة الزهّراء، آه ثمّ  آه، و وقعت مغشيةّ عليها





ُ بِسَيفِْ شِمرٍ   ْ˾ هُـنا ذبُِحَ الحسَ

بوُا مـنـْـهُ الجَْبِينا هُـنـا قـَدْ تـَرَّ

دٍ هُنا ذبَحَُوا الرَّضِيعَ بِسَهْمٍ حِقْ 

غارَ المُْرضَعِينا فـَ˴ رحَِمُوا الصِّ

هُـنــا صَبغََتْ نـَواصِيناً دِمــاءُ 

˼ِ المـؤُمِـنـيـنـا بِـذِبـْحِ بـَنِي امَِ



هُـنـا شـالـَتْ رُؤوسَ بنَِي عَليٍِّ 

رُؤوُسَ بـَنِي عَـقِـيـلِ العْاقِلِينـا

هـنـا مَـزقَـُوا الخِْيامَ وَ حَرَّقوُهاً 

ـمَ فيَْئُنا فيِ الـْخـائِنـِيـنـوَ  اقـُسِّ

هُـنـا قـَد طيَّـَرتَْ اسَْيافُ جَوْرٍ 

ـااکَـُفَّ الـْقـانـِتـِيـنَ المُْنفِْقِيـن



محمل نگهدار! ای ساربان! ای ساربان

آمد به منزل کاروان، منزل نگهدار

محمل مران، محمل مران، شهر دل اینجاست

این کاروان خسته دل را منزل اینجاست

اینجا بهار بی خزانِ من خزان شد
برگ لاله هایم خون روان شد از برگ

اینجا همه دار و ندارم را گرفتند

باغ و گل و عشق و بهارم را گرفتند



اینجا به خاک افتاده بود و هست عباس

هم مشک خالی، هم علم، هم دست عباس

اینجا ز هم پیشانی اکبر جدا شد

بابا ɱاشا کرد و فرزندش فدا شد

اینجا ز آل الله منع آب کردند

با تیر طفل شیر را سیراب کردند

اینجا صدای العطش بیداد می کرد

بر تشنه کامان آب هم فریاد می کرد



اینجا همه از آل پیغمبر بریدند

ریحانه ی خیر البشر را سر بریدند

اینجا ستم بر عترت و بر آل گردید

قرآن به زیر دست و پا پامال گردید

اینجا به خون غلطید یک گردون ستاره
گوشواره اینجا کشید از گوش، دشمن

اینجا زدند آل علی را ظالمانه

شد یاس ها نیلوفری از تازیانه



اینجا چو از خانه به دوشان خانه می سوخت

دامان طفلان چون پر پروانه می سوخت

اینجا به گردون رفت دود آه زینب

حَلقِ بریده شد زیارتگاه زینب

اینجا عدو بر زخم پیغمبر ˹ک زد

هر برگ گل را مُهری از غصب فدک زد

اینجا زگریه ناقه ها در گلِ نشستند

دُردانه های وحی در محمل نشستند



گل های سرخ یاس من کو؟! ای کربلا

اکبر و عباس من کو؟! ای وادی خون

با غنچه ی نشکفته ی پرپر چه کردی؟

با حنجر خشک علی اصغر چه کردی؟

خون جگر از دیده ام بر چهره جاریست

پیراهن آوردم به همره، یوسفم نیست

تصویر درد و داغ در آیینه دارم
آتش درون سینه دارم چون آفتاب



خاموش و در دل گفتگو با یار دارم

در سینه داغ هیجده دلدار دارم

بعد از حسین از عمر خود آزرده بودم

ای کاش من با آن سه ساله مرده بودم

اشکم به رخ آهم به دل سوزم به سینه

بی تو چگونه من روم سوی مدینه

ای کاش چون تو پیکرم صدچاک می شد

ای کاش جسمم در کنارت خاک می شد

گیرم که زنده راه یɵب را بپویم

زهرا اگر پرسد حسینم کو چه گویم؟



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ حَبِ   يبِهِ السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ نجَِ  يبِهِ السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ ابْ  نِ صَفِيِّهِ السَّ

ِ المَْظلُْ  ْ˾ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ السَّ ومِ الشَّ

˼ِ الكُْرُباَتِ وَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ   قتَِيلِ العَْبرَاَتالسَّ


